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 چكيده

ث مـورد   از مباح ـ همـواره يكـي     هاي معرفتـي آن،       و دلالت » جبر و اختيار  «بحث از   
 هـاي   پـژوهش  در اين ميان، عمدة   . است   در تاريخ انديشة ايران و اسلام بوده          مناقشه

 سياسـي و عرفـاني ايـران تأكيـد          گرا در تـاريخ تفكـر      موجود، بر غلبة انديشة تقدير    
عرفـاني در    سـنت  تـرين متفكـران     برجـسته  اني يكـي از   القضات همـد    نيع. اند  داشته

 سـلجوقي اسـت كـه بـه         نيز از جـسورترين منتقـدان حكومـت         اسلام و   دوران ميانة 
تـوان    هاي مهم معرفتي كه مي      يكي از بنيان  . است  موضوع جبر و اختيار توجه داشته       

   مقولـة با اتكاء به آن انديشة سياسي متفكران را بررسي كرد، درك هر انديشمند از         
رو در پـژوهش   اسـت؛ از ايـن   ـ ـ شناسـي  عنوان وجه مهمي از انسان به  جبر و اختيار ـ  
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القـضات    شناسـيِ عـين     حاضر تـلاش شـده در چهـارچوب رهيافـت دلالتـي، انـسان             
هاي سياسـيِ درك وي از مقولـة جبـر و اختيـار مـورد       همداني با هدف فهم دلالت    

ي فهـم   سـت كـه پيامـدهاي سياس ـ      پرسش اصلي پژوهش ايـن ا     . واكاوي قرار گيرد  
 ها حاكي از آن است كه      اند؟ يافته   القضات همداني از مقولة جبر و اختيار كدام         عين
  و تفكيك ماهيتيِ عـالم     تيالهالقضات پس از تعيين خصلت جبري براي عالم           عين

بودن اختيار در وجود آدمي، ديدگاه غالب و فضاي   آدميت از آن؛ با تأكيد بر ذاتي      
هـاي    يافته. است  اش را مورد نقد و نكوهش قرار داده           ش و جبرگراي زمانه   اندي  تك

ت تـاريخ   هايي كه كلي    توانند نمونة نقضي باشند بر روايت       حال، مي  پژوهش، درعين 
  .اند  ارزيابي كرده يفكر و فرهنگ سياسي ايران را باورمند به تقديرگرايت

  .يار، سعادت، جبر، عرفاني، اختاسي سةشيندشناسي، ا انسان :هاي كليدي واژه
 

  مقدمه و بيان مسئلهـ1

شـناختي    عنوان بخش مهمـي از ميـراث فكـر ايرانيـان، حـاوي سـطوح انـسان        متون عرفاني به 
هاي وي در ايجاد شـرايط مطلـوب و           يي هستند كه از چهرة متعالي انسان و ظرفيت        اعتنا  قابل

. اريخ فكـر سياسـي ايـران دارنـد        اين متون جايگاه خاصـي در ت ـ      . دارند  سعادتمند پرده برمي  
 سـه سـنت     بـر  عـلاوه  ميانه وجود دارد كه       هايي از صور انديشة سياسي در ايران دورة         روايت

اي از  نويـسي؛ عرفـان را نيـز گونـه      نامـه   نويـسي و شـريعت      نامـه    سياسـي، سياسـت     مهم فلـسفه  
وان بـا بررسـي     ت ـ  ترتيب، مي   بدين). 78 :1388 منوچهري،(اند    ورزي سياسي برشمرده    انديشه

هاي سياسي ايـن متـون را در         ديگربار آثار ارزشمند عرفاني و خوانش انتقادي آنان، ظرفيت        
هـا و    خـور بـراي برخـي پرسـش         منظـور يـافتن پاسـخي در         اسـلامي بـه     ـ  شناخت تفكر ايراني  

  . قرار دادموردسنجش ، ايران معضلات امروز جامعه
اسلام و ايران، ابوالمعالي عبداالله ملقّب به       هاي استثنايي در تاريخ تفكر       يكي از شخصيت  

ي و به علت سـعايت و دشـمني فقيهـان مرتجـع و              شيآزاداندوي به سبب    . القضات است  عين
او از  . )86: 1381 ،يياذكـا (بـه اتهـام الحـاد كـشته شـد           )  ق 525(ي  سالگ  وسه يسقشري در   

فـوذ و منـصب در       روزگار خود بود و شاگردان بسياري داشت كـه صـاحب ن             مشايخ صوفيه 
، عارف، فيلـسوف و رياضـيدان يـاد         عنوان فقيه   القضات به    از عين  .اند  دستگاه سلجوقيان بوده  

عنـوان يـك انديـشمند سياسـي يـا           گـاه بـه     هـيچ  حـال   نيبـاا ؛  )285: 1373كربن،  (است    شده
. نـشده اسـت   اي با آثاري كه مستقيماً به سياسـت پرداختـه باشـد، شـناخته                 نويسنده كم  دست
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با رويكردي انتقادي نسبت به وضع سياسي، در جهـت بهبـود امـور              همواره  وصف، وي   ال  مع
به ديگر سخن، قاضي در تقابـل بـا وضـع غالـب، روابـط پرتنـشي بـا سـلجوقيان                     . كوشيد  مي

: 1389صـفي،   (هاي خود را با نقد جان پرداخت كرد           خواني  داشت و سرانجام بهاي مخالف    
  ).296 و 295

ي دربـاره   نظـر   اتفاق كه هيچ نظام اجتماعيِ نتواسته بدون حداقل         شتبا اتكاء به اين بردا    
و ؛  )1/73: 1395منـوچهري،   (آور و تعهـدآفريني از انـسان، راه بـه جـايي ببـرد                 تصوير الزام 

درگير تحولات سياسي زمانة خود بوده و  القضات فرض كه عين همچنين بر اساس اين پيش
 سـلجوقي بـه عرضـة مـستقل مباحـث معرفتـي             هاي سياسي موجود در عهـد       براي رفع بحران  

در ايـن جـستار    اهتمام ورزيده و مطالبي در خصوص شناخت ديگربار انـسان ارائـه نمـوده؛   
ة جبـر و    مـسئل القـضات همـداني از        ها و پيامدهاي سياسي برداشـت عـين         دلالت،    تلاش شده 

  .اختيار مورد تحليل و بررسي قرار گيرند
هاي موجود در خصوص جبـر و اختيـار           ة پژوهش اهميت موضوع در اين است كه عمد      

انـد كـه فرهنـگ ايرانـي در پـي شكـستن راز                در تاريخ فكر ايران، بر اين فرض استوار بوده        
ايستاده و هر چه را ندانسته؛ اما از اتفاقش در شگفت بـوده             » راز«؛ بلكه در    نبوده است تقدير  

خلاقي و كيفر در جامعـه ايرانـي بـدل          به قانون ا  » تقدير «جهيدرنت؛  داده است به آن راز پيوند     
 نگذاشته استدر حيات جمعي و سياسي وي باقي  » اراده آزاد فرد  «شده و تقريباً جايي براي      

القضات با تأكيد بـر       عينكه    است ني ا بر همين اساس فرضيه   ). 120 و   119: 1378مختاري،  (
 پـيِ گريزگـاهي از      ي خير و سعادت، در    سو  بهاهميت اراده و اختيار در مسير حركت آدمي         

شناسـي     با مختار خوانـدن آدمـي، انـسان         تعبير تقديرگراي عصر سلجوقي بوده و سعي داشته       
  . و حمله قرار دهدموردنقدروزگار خود را 

  

  پيشينة پژوهش ـ2

القـضات پـژوهش مـستقلي         عين  ي سياسي جبر و اختيار در انديشة      ها  دلالت پيامدها و     دربارة
انـد،   ها يا به زندگي و حوادث تاريخي روزگار وي توجه داشـته            هشارائه نشده و غالب پژو    

حـال، چنـد پـژوهش        اند؛ بـا ايـن      يا از منظر عرفانيِ محض به بررسي آثار وي اهتمام ورزيده          
القـضات را     ة جبر و اختيار در انديشة عـين       مسئل سياسي    موجود است كه تا حدي برخي ابعاد      

  .اند واكاوي نموده
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مفهوم اختيـار   ،  )1377 (القضات همداني   هاي عين   نامهعليق جلد سوم    علينقي منزوي در ت   
هاي قاضي را نزديك بـه مقولـة اختيـار در ثنويـت ايرانـي و در تقابـل بـا جبـر                         در يادداشت 

القـضات را     مقدمه مذكور، آراي عين   . داشته است مذهبي دستگاه خلافت و حاميان آن بيان        
نه جبـر و    «ابي كرده و او را عارفي باورمند به اصل          در كليت تاريخ فكر و عرفان ايراني ارزي       

رو    پـژوهش پـيش    كـه  يدرحـال . آورده اسـت   بـه شـمار   » نه تفويض؛ بلكه راهي ميـان آن دو       
القضات در خصوص جبر و اختيار را با توجه بـه وضـع تـاريخي و زمينـه زبـانيِ                      انديشة عين 

» حيـات عمـومي   «روزگارش در جهـت فهـمِ تـضمنات سياسـي و پيامـدهاي آن در عرصـه                  
  .كرده استواكاوي 

كــدكني بــا  نيــز، محمدرضــا شــفيعي) 1353 (مقــام انــسان در عرفــان ايرانــيدر جــستار 
القضات، كوشيده، بيان دارد مبـاحثي كـه امـروزه در خـصوص               هاي عين   نگاهي به نوشته    نيم

طـور مـشخص در فلـسفة وجـودي طـرح        آدمي از سوي برخي از متفكران غربـي و بـه       اراده
كـدكني، تـضمنات     ، شـفيعي  همـه   نيبـاا . داشـته اسـت   تر در عرفان ايراني نظايري        ، پيش  شده

  . است لقضات از مقولة اختيار را مورد امعان نظر قرار نداده ا سياسي فهم عين
 القـضات همـداني   هـاي عـين   انـسان در انديـشه   در كتـاب همچنين زري داد اسفندآبادي  

؛ سعادت آدمـي و نقـش او        »ا خود، جهان و خداوند    روابط انسان ب  «، پس از اشاره به      )1398(
وي بـا  . است  قرار داده القضات مورد بررسي اجمالي  رسيدن به سعادت را از ديدگاه عين  در

شناسـي قاضـي را        عرفـاني و عـدم گـذر از آن، مقولـة جبـر و اختيـار در انـسان                    حفظ پوستة 
القـضات،     نظام فكريِ عـين     جستار حاضر با نگاهي جامع به      كه يدرحال. كرده است واكاوي  
هاي سياسي فهم و نگرش خاص قاضي نسبت به حدود جبر و اختيار آدمـي را مـورد                    دلالت
  . قرار خواهد داد بررسي

  

  مباني نظري ـ3

رهيافـت  «القـضات همـداني، از        ابعاد سياسي مقولة جبر و اختيار در انديـشة عـين           جهت فهم 
بـر اسـاس رهيافـت مـذكور، انديـشة          . اسـت   ده  عنوان چارچوب نظري استفاده ش ـ      به»  دلالتي

ة طرحي نظري براي سامان نيـك       دربردارندسياسي، يك منظومة گفتاري و عملي است كه         
اي گفتاري، هر انديشة سياسي شامل چند نوع گزاره مـرتبط    منظومهعنوان به. اجتماعي است 

رسـيم و راه    ي وضـع موجـود ت     جـا   بـه  وضع ممكن يا مطلوبي را       تيدرنهاو منسجم است كه     
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 صـورت   بـه  ناميـد؛ چـون      دلالـت  تـوان   هـا را مـي      اين گزاره . كنند  دستيابي به آن را تعيين مي     
مناسـبات  «را تبيـين، خيـر و مـصلحت فـردي و جمعـي را تعيـين،                 » بحران موجـود  «گفتاري  

بـدين ترتيـب    . كنند  را تمهيد مي  » الگوي اقتدار مناسب  «و   را ترسيم ) هنجار(»مطلوب انساني 
يي اسـت كـه     ها  دلالتگفت هر انديشة سياسي يك منظومة دلالتي است مشتمل بر           توان    مي

 ها  دلالت اين   تيدرنهاپردازند و     مي) مدني/ حيات عمومي (هر يك به وجهي از امر سياسي        
دهنـد كـه    مفهومي ـ نظـري، يـك مكتـب سياسـي را تـشكيل مـي         يك چارچوبصورت به

  .)1/44 :1395، يمنوچهر.(كنند چگونگي تحقق يك زندگي خوب را ترسيم مي
هـر نظريـه    در حقيقت   . يكي از اجزاء اين منظومه، دلالت بنيادين يا دلالت معرفتي است          

آيـد و تمـامي اصـول متعـارف و            تـري پديـد مـي       سياسي در چارچوب نظام معرفتي گسترده     
اه  انديـشه و ديـدگ     گـر يد  اني ـب  به). 38  /1: 1373بلوم،  (گيرد    هايش را از آن نظام مي       مفروض

انــد؛  تعبيــري اســت كــه از هــستي، انــسان و ســعادت وي داشــته سياســي متفكــران متــأثر از 
اي برداشـت خاصـي از طبـع          تر در هـر نظـام انديـشه         به بيان دقيق  ). 1/45: 1395،  منوچهري(

 در ساختمان   يا  كننده نييتعانسان، خواه آشكار يا ضمني مندرج است و اين برداشت، نقش            
در حقيقت، اختلاف اساسيِ انديـشمندان سياسـي؛        . كل دستگاه فكري آن نظام فكري دارد      

  ).14 ـ 12: 1394بشيريه،  (گردد يبازمبه چگونگي نگرش آنان نسبت به نهاد آدمي، 
 قاضي، جستار حاضر در پـي آن اسـت           با عنايت به بسترهاي فكري زمانه     بر همين اساس    

القضات به مقولة جبر و اختيـار، بـه ايـن پرسـش پاسـخ                 سي و واكاوي نگاه عين    تا ضمن برر  
مختار است يـا زنـدگي او تـابع حركـات           آزاد و   دهد كه از نظرگاه وي آيا آدمي موجودي         

ي و مقرر و مقدر است؟ و اگر شواهدي مبني بر اختيار آدمي در انديشة قاضي قابـل             راراديغ
 موجودي ذاتاً مختار و مستعد كمال، در حركـت بـه سـوي              عنوان  استنباط است، آيا انسان به    

  اي ديگر از دنيا و حيات عمومي خويش است؟ امر مطلوب قادر به ساختن چهره
  
   بحث و بررسي ـ4
 القضات همداني  از ديدگاه عين ماهيت طبع بشر4-1

ه در  اي ك ـ   تـاريخي   ـ ـ  تواند از محيط اجتماعي     شناسي هر انديشمند مي      گذشت، انسان  چنانچه
اجتمـاعي چنـدان مرتـب نيـست،          ـ    درواقع وقتي اوضاع سياسي   .  متأثر باشد   آن شكل گرفته،  

؛ از سـوي       فكـر تـازه      ژرف نظـم سياسـي و ارائـه        لي ـوتحل  هي ـتجزرود كه     اين احتمال نيز مي   
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ها سقراط را بـه جـرم         نبايد فراموش كرد آتني   . شود  ة عملي براندازانه تصور     منزل  بهحاكميت  
او تمام چيزهايي را كـه ديگـران، متـأثر از فكـر و              . دن به مرگ محكوم كردند    خطرناك بو 

داد و همـين امـر        كردنـد مـورد ترديـد قـرار مـي           هاي عادي تلقي مـي       مسلط، پديده   آموزش
ــراهم آورد   ــدام او را فـ ــات اعـ ــپريگنز، (موجبـ ــشابه، ) 49 – 45: 1389اسـ ــوردي مـ در مـ

كرد و در  يافتة سلجوقي را نكوهش مي    اشاعهپرستي و تعصب مذهبيِ       القضات نيز عادت    عين
ورزيـد؛ و سـرانجام بـه          توضيحي متفاوت از گفتمان غالب اهتمام مـي         نگاه به انسان، به ارائة    

بنــابراين، ضــروري اســت؛ شــرايط تــاريخي، تقابــل ؛ سرنوشــتي هماننــد ســقراط دچــار شــد
يد از ايـن رهگـذر پيامـدها و         تـا شـا     آنان نيز مطمح نظر قرار بگيرد       ها، ريشه و پيشينة     انديشه
 جبـر و اختيـار روشـن شـود؛ امـا در وارسـي                القـضات از مقولـة      فهم عين  هاي سياسيِ   دلالت
شناسي هر متفكر بايد به مسئلة زيربنايي ماهيت بشر از نظرگاه وي به سبب نقـش مـؤثرِ       انسان

ا نقـاط   در ايـن راسـت    . توجـه داشـت   »  مفيـد مباحـث سياسـي       مساعدت ماهيت بشر در ارائـه     «
ايـن  . وگـو نـشان داد     تـوان در چهـار حـوزة گفـت          مشترك سياست و ماهيت بـشري را مـي        

يـا  ) 2موجودي فردي است يا موجودي اجتمـاعي        ) 1: كه انسان    از اين  اند  عبارتها    محدوده
يا موجودي عقلاني و آزاد اسـت       ) 3ي  اسيرسيغاست يا موجودي    ) مدني(موجودي سياسي   

ناپـذير   پذير است يا موجـودي كمـال   يا موجودي كمال )4بور يا موجودي غيرعقلاني و مج
  ).12: 1387بري، (

 يادشده، از همپوشاني با يكديگر برخوردار هستند؛ به اين معنـا كـه انـسان در                  بندي  دسته
بـراي نمونـه،   . پـذير نيـز قابـل شـناخت اسـت       موجودي كمالعنوان بههيبت موجودي آزاد،  

پذير و نيازمند بـه زيـست         است كه آدمي را موجودي كمال      فيلسوفان سياسي    ازجملهفارابي  
 عقـل خـود،    واسـطه  تواند بـه  داند كه مي وي انسان را برترين موجود مي. دانسته است جمعي  

 استعدادهاي آدمي از ابتدا بالفعل نيستند، بايـد بـراي           ازآنجاكهبه كمال و سعادت برسد؛ اما       
ت را بشناسد و ثانياً در مسير صـحيح تعلـيم و            رسيدن به سعادت، اولاً عوامل وصول به سعاد       

   ).55: 1383ميرزامحمدي، (تربيت قرار بگيرد 
 براي انسان معقولات بالفعل حاصل شود، در او قهراً و طبعاً ياد و تـوجهي بـه     كه يهنگام

هـاي خـود حاصـل        آيد، يا شوق و كراهتي نسبت بـه معقـولات و اسـتنباط              استنباط پديد مي  
است؛ اما اگر ايـن نـزوع ناشـي از    » اراده«طوركلي  ي مدركات بهسو بهنسان و نزوع ا   كند  مي

ناميده » اختيار«است و اگر از رويت و ناطقه باشد         » اراده«احساس يا تخيل باشد به معني عام        
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  ).101: 1361فارابي، (و اين خاص انسان است  شود مي
كند،   د و عقلاني تصور مي    در فلسفة سياسي غرب اين ديدگاه كه انسان را موجودي آزا          

نظر هگل، ويژگي اساسي ماهيت بشر، توانايي وي بـراي     به. در آثار هگل قابل استنباط است     
عنـوان    هـا بـه     انسان. ة آزاد بودن او است    مثاب  بهدرواقع توانايي تفكر در نزد انسان       . تفكر است 

 مقـدر را دارنـد؛ بلكـه        هـايي ظـاهراً      توانايي غلبه بر محدوديت    تنها  نههاي عقلاني آزاد      فاعل
تجسم عقل يا » قانون«. هايي را تحت عنوان قانون بر خود تحميل نمايند  توانند محدوديت   مي

 تاريخ انسان، تاريخ رشد عقلانيت و كليـت قـانون از آزادي      جهيدرنت.  آزاد انسان است    ارادة
  ).34ـ  32: 1387بري، (تا آزادي همه در دولت مدرن است ) پادشاه مستبد(يك نفر 

زندگي انسان  لوياتان  در نمونة ديگري از نسبت انديشة سياسي با ماهيت بشري، هابز در             
شور، احـساس و  . داند ي و فرآيندي مكانيكي ميراراديغاي از حركات ارادي و        را مجموعه 

 كنتـرل   رقابـل يغي يعني   رعقلانيغهاي او     اند و انگيزه     رفتار انسان  كننده  نييتععواطف؛ عوامل   
شـوند؛ بلكـه تنهـا راه ايجـاد آرامـش و امنيـت در بـين          عقل رام نمي حكم  بهها    انسان. هستند
در حقيقت،  . گيري از نيرومندترين شور و هيجان آدمي يعني ترس از مرگ است             ها بهره   آن

 و آدمي طبعاً موجودي غيرعقلانـي       استرفتار آدمي معلولِ عواملِ خارج از عقل و اراده او           
 همين تلقي از سرشت و نهـاد بـشري اسـت كـه            ؛ و )18 و   17: 1387ه،  بشيري(و مجبور است    

  .زده استانديشة سياسي هابز و نظام پيشنهادي مطلوب وي را رقم 
توانـد زيربنـاي      بنابراين با اين فرض كه برداشت هر متفكر سياسـي از ماهيـت بـشر، مـي                

القضات از انسان     نشود تا تلقي عي     انديشة سياسي او را شكل دهد؛ در اين پژوهش تلاش مي          
  .و درك وي از ماهيت طبع آدمي، با تمركز بر مسئله جبر و اختيار، وارسي شود

  

  القضات همداني در انديشة عين» جبر« مفهوم 4-1-1
 انـسان در تغييـر يـا        ةو ميـزان تـأثير اراد     » جبر و اختيـار    «ةمسئلمتون عرفاني، با توجه ويژه به       

، بخش مهمي از ميراث فكـري ايرانيـان را شـامل            پذيرش محيط فردي و جمعيِ حيات خود      
 آثـار عرفـاني قـرن پـنجم و شـشم هجـري قمـري از اهميـت خاصـي                     نيب ـ  ني ـدرا. شـوند   مي

القـضات همـداني    توان به آثار عـين  ترين آثار دوران مذكور مي   از برجسته . برخوردار هستند 
 غالبـاً بـه ايـن سـخن          وارسي مباني معرفتي قاضي بايد گفت؛      هرگونهاشاره كرد؛ اما پيش از      

در تأييـد   . رسـد   بـه نظـر مـي     » جبرگـرا «تأكيد شده كه عرفان بيش از هر حوزة فكريِ ديگر           
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هـاي بـسياري      مقولة جبرگرايي در ساحت انديشة عرفاني، اين نوشته از باباطـاهر در نگاشـته             
ال و  معنـا كـه افع ـ      بـدين ). 1/22: 1370باباطاهر،  (ليس للعارف اختيار    : بوده است  مورداشاره

ابيـات ذيـل از محمـود       .  برتـر از ارادة او اسـت        يا  ارادهكردار اختيـاري سـالك نيـز معلـول          
  :شده است نگاهي جبرگرا در حوزة عرفاني تلقي مثابه بهشبستري نيز 

  كس را كه مذهب غير جبر است          نبـي فرمـود كـه او مانند گبـر است هر آن
   بندگي در فقر و جبـر استنـكيول          سـزاوار خـدايـي لطــف و قهـــر است

  كه او را نصيبي ز اختيار است كرامت آدمـي را اضـــطـــــــرار است         نه آن
  ).402و  401: 1386شبستري، (

هايي موجود اسـت      القضات، برداشت    ماهيت طبع بشر از ديدگاه عين      ةمسئلدر خصوص   
 آدمي، فاعـل فعـل او     ة اين توضيح بوده كه آفرينند     كه وي معتقد به جبر مطلق با        مبني بر اين  

  : وضع زيستي انسان نيز استةكنند نييتعو 
هر كه از ارادت خدا سعيد آمد، از شكم مادر در دنيـا سـعيد آمـد؛ و هـر كـه از ارادت                        

 از براي اين معني بود كه افعال خلق بر دو          ؛ و خدا شقيّ آمد، از شكم مادر در دنيا شقيّ آمد         
آفريننده عمل ما ... و قسمي سبب بعد آمد و دوري قسمي سبب قربت آمد به خدا: قسم آمد
هــل مــن خــالقٍ غيَــراُالله : گويــد نهــد و مــي خواهــد، در راه بنــده مــي كــه مــي چنــان... اوســت

  ).182 :1393القضات،  عين(
گشا باشـد، توجـه بـه فهـم           تواند در رسيدن به هدف اين جستار، گره          مي آنچههمه    با اين 

 هر متفكري   ة انديش ازآنجاكهبه سخن بهتر،    . در عهد سلجوقي است   » اختيار و جبر  «لب از   غا
با بافت فكري و متون و آثار مسلط و برجسته زمانه وي پيوند وثيقي دارد، در ادامه، ارزيابي                  

 جبـر از ديـدگاه   ةتواند در فهم مقول   كلام مسلط در خصوص ماهيت بشر در عصر قاضي مي         
  .امدهاي سياسي آن مفيد واقع شودوي و توجه به پي

  

هاي معرفتـي و سياسـي غالـب در            ماهيت بشري از نظرگاه جريان     4-1-1-1
  عهد سلجوقي

حيات فكري در دوره سلجوقي محـصول ادغـام كـلام اشـعري و حكمـت ايـران باسـتان بـا          
از همان قرون نخستين هجري، مناقشات كلامي در مـورد حـدود            . اشتراك در فهم جبر بود    

اش، مسلمانان را درگير بحـث        ه انسان و ميزان دخالت او در سرنوشت فردي و اجتماعي          اراد
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در اين ميان جبرگرايـان معتقـد   . كرد» آزادي اراده و انتخاب   «يا  » تقدير مطلق «پيرامون اصل   
: بـه گفتـة شهرسـتاني     . بودند اراده انسان در اعمال فردي و زنـدگي جمعـي او نقـشي نـدارد               

: 1390آذر،  تركمنـي (و استطاعت عبد اثبات نكننـد     اند    قدرتدر افعال و    جبريه قائل به جبر     
  :معتقد بود» كسب«گذار مذهب اشعري نيز با طرح نظريه  ابوالحسن اشعري بنيان). 35

 عملي از انسان صورت گيرد، فاعل آن محققاً انسان نيست؛ بلكه فاعل آن عمـل،                هرگاه
كسب يعني مقارن سـاختن     . است» كسبِ فعل  «خداوند است و نقش انسان در اين ميان فقط        

پس كسب كننده فعل كسي است كه فعل همـراه        . خلق فعل با خالق قدرت حادث در انسان       
  ).40: 1386شيخ بوعمران،  (شده استبا قدرت در او ايجاد 

ترتيب، آدمي فاقد اراده است و خداوند افعال او را ساخته و تنها، توان انجـام آن و                  بدين
پيامـد سياسـي ايـن نـوع نگـرش در           . شـده اسـت   انجام آن، در وجود آدمي تعبيه         به نه اراده 

توان تصور كـرد     مي. تواند نفي اختيار آدمي در حيات سياسي باشد         خصوص ماهيت بشر مي   
مـذهبِ روزگـار سـلجوقي در فهـم جبـر، صـاحب همـان نگـاه و                    بيشتر انديشمندان اشـعري   

ــد   ــلام بودن ــيش از اس ــي پ ــرد ايران ــات    تزر. رويك ــه ادبي ــي ب ــراي ايران ــق حكمــت جبرگ ي
 الملوك نصيحهالملك طوسي و   خواجه نظامالملوك سيراسلامي سلجوقيان با انتشار   ـ  سياسي

  .ابوحامدغزالي ميسر شد
و (سلجوقيان با حكمراني بر قلمرويي كه اكنون موطن مسلمانان فارس، عـرب و تـرك                

 بـر مبنـاي اصـول    تنهـا  نهشيدن به خود    بخ  است، در جهت مشروعيت   ) بعضي از غيرمسلمانان  
ي موفـق يـك حكومـت         عنـوان نمونـه     هاي ساساني بـه     كه نيز بر مبناي آرمان     اسلامي  ـ  جبري

اي از  الملـك گونـه   در ايـن راسـتا، خواجـه نظـام       ). 17: 1389صفي،  (جبرانديش، كوشيدند   
 جابرانـه شـاه     هاي سياسي، قدرت    جبرباوري را عرضه نمود كه در تبيين نظم حاكم بر پديده          

سلجوقي را ناشي از اقتدار مطلقه خداوندي و خواسـت ايـزدي دانـسته و پيـرو آن آدمـي را                     
  :پنداشت موجودي همواره مجبور مي

و چون العياذباالله از بندگان، عصياني و اسـتخفافي بـر شـريعت رود و يـا تقـصيري انـدر                     
ساند و پاداش كار ايـشان      هاي حق پديد آيد و خواهد كه ايشان را عقوبتي ر            طاعت و فرمان  

 از شـومي عـصيان خـشم و         نـه يهرآ...] جلّ ما را چنين روزگـار منمايـاد       وخداي عزّ [بچشاند  
خذلان در آن مردمان در رسد، پادشاه نيك از ميان بـرود و سـيوف مختلـف كـشيده شـود                     

  ).2: 1375الملك،  نظام(
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ق پرخـاش و اعتـراض      گرايي سلجوقيان نفي هرگونه ح      ترتيب، بارزترين نتيجه جبر     بدين
تـوان   مـي . بخـشي بـه رويـدادهاي سياسـي اسـت       سياسي و عدم مشاركت عمومي در جهـت       

نظم موجود، مصلحت را در  پنداشت در چنين بستر فكري، برخي از انديشمندان معترض به
و در مـتن انديـشه خـود         بيننـد     رعايت گفتمان غالب و ملاحظه الزامات ساختار سياسـي مـي          

مند شوند كـه       بهره يا  گونه  بهادبيات و واژگان معرفتي و سياسي رايج زمانه         كنند از     سعي مي 
فرض كه قاضي در ارائـه       بنابراين با اين پيش   ؛  خطوط اصلي فكر سياسي خود را عرضه كنند       

 سـعي در مراقبـت از    شناختي، با رعايت وضع سياسي زمانـه سـلجوقي،     مباني معرفتي و انسان   
 سياسـي مفهـوم جبـر از        يهـا   دلالـت  سطور آتي پيامـدها و       ؛ در داشته است متن و جان خود     

  .شوند ديدگاه وي بررسي مي
  

  القضات همداني انديشة عين در» جبر« تضمنات سياسي مفهوم 4-1-1-2
ابتدا روح به خود زنده بود و كارهايش جبري بود، پس چون اسـير              :  عرفا معتقدند  ازآنجاكه

تـوان    ؛ مـي  )223: 1377ها،    نامه 3منزوي، تعليق ج  (تن شد از راه بدن، اختيار و آزادي يافت          
 كمتـر مـورد اعتنـا       آنچـه القـضات     از ديدگاه عـين   » جبر «ةمسئلدر بررسي    برداشت كرد كه  

كارگيري رويكردي عرفاني و عدم تعمـيم مفهـوم جبـر ازلـي بـه جهـان                   بوده؛ فهم جبر با به    
هـايي كـه در        در پـژوهش   به ديگر سخن  . حركت و اراده، يعني زيست اين دنيايي بشر است        

توان شاهد عدم تفكيك وضعيتيِ جبـر         القضات جبرانديش معرفي شده، مي       عين ها  آنخلال  
دانـسته و   » ازل و ابـد   «القضات جبر را امري متعلق به عالم فطرت و            درواقع عين . و اختيار بود  

  :اختيار را ضرورت وضع اين جهاني عنوان داشته است
. آمـده اسـت   هـا پيـدا       و در ايـن خُـم جملـه رنـگ          و ابد آمـده   ست ميان ازل      دنيا خُمي ا  

 در فطرت همه يكـسان بودنـد؛        اگرنهو   سعادت از دنيا و قالب ظاهر شد؛ و شقاوت همچنين         
بلكــه از قوابــل و قالــب آمــد » مــاتري فــي خَلــق الــرحمنِ مــن تفــاوت «تفــاوت از خلقــت 

  ).193 :1393القضات،  عين(
وضـع  .  اسـت  يوارس ـ  قابـل رگاه قاضي، در دو وضع يا سـطح         بنابراين جبر و اختيار از نظ     

 وضـع   ؛ و نخست، وضعي عارفانه و عاشقانه است كه در آن دل رها از تن، موجوديـت دارد               
 تنهـا   نـه قاضـي در سـطح نخـست،        . دوم، مربوط به عالم ادغام و جهان قالب و حركت است          

 بلكـه ديگـر     ؛رفي نموده آدمي را به سبب فراغت از تن، موجودي تحت اراده مطلق الهي مع            



  61 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

عـصيان ابلـيس و پيـامبري       . دانـسته اسـت   مخلوقات حاضـر در پيـشگاه ازلـي را نيـز مجبـور              
  :هايي از جبر ازلي هستند نمونه) ص(محمد

اگر دنيا و قالب ضرورت نبودي، چرا مصطفي را بدان حال بازگذاشتندي كه بـه دعـا و                  
... »ليتني كنُت طَيراً يطيرُ   «: و با ابوبكر گويد   » ليَت رب محمد لمَ يخلُق محمداً     «: تضرّع گفتي 

، اين سخن را و اين شكايت نبـي و ولـي را           اگرنهآيد؛ و     دريغا اين فرياد از دنيا و قالب برمي       
ست كه كاشكي ما را در عالم فطرت  مصطفي و ابوبكر آن   ... ؟ معني سخنِ  كار  چهبا حقيقت   

  ).همان(خلقت نفرستادندي و حقيقت بگذاشتندي و هرگز ما را به عالم 
نشاني از اراده الهي در عـالم فطـرت اسـت و            ) ص(نمايد كه فرستادگي محمد       چنين مي 

قاضـي در نمونـه ابلـيس كـه شـقاوتش      . شكايت وي نشاني از اراده او در عالم آدميت است       
 :حاصل جبري ازلي است آورده

دان نـه   ي ـ آن مجاز مـي  اي عزيز هر كاري كه با غيري منسوب بيني بجز از خداي ـ تعال 
و گمراه كـردن ابلـيس،     دان  راه نمودن محمد مجاز مي    ... حقيقت؛ فاعل حقيقي، خدا را دان     

گيرم كه خلق را اضـلال، ابلـيس كنـد ابلـيس را بـدين صـفت كـه                   ... دان  همچنين مجاز مي  
  ).188: همان(آفريد؟ 

فهـم   ابدي موجه و قابـل     قاضي، جبر در دو محيط ازلي و          در حقيقت در رويكرد عارفانه    
 جبـر ابـدي حاصـل       مـا جبر ازلي خصلت محيط پيش از حضور خلق بر زمين اسـت؛ ا            . است

 :الابد است كوششِ سالك و گذر از عالم آدميت و بازگشت به وضع جبري، الي

چون عنايت ازلي خواهد كه مرد سالك را به معراج قلب در كار آرد، شعاعي از آتـش                  
در اين حالت سالك را معلوم . درآوردت بشريت و عالم آدميت به سالك را از پوس  ... عشق

تـا بـه سـرحد فنـا        ... كنـد   و در اين موت راه مـي       چه باشد » كلٌّ نفسٍ ذائقهَ الموت   «: شود كه 
اختيـاري از خلـق       را قطع كند و بـه ذبـح بـي           برسد، راحت ممات را بر وي عرضه كنند و آن         

  ).51: همان(جمله ببرد 
ت، خـود نتيجـه كوشـش       دارد كه حضور در ميدان الهي       يگري، باز بيان مي   و يا در فراز د    
  : حق استيسو بهآدمي و حركت 

چون بدين مقام رسد، از وي گوي سازند كه سلطان به چوگان عشق و محبت آن را در                  
  :پس با او هر ساعت اين ندا كنند. ميدان الهيت زند
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  چوگان كني و گوي ز شاهـان ببريري             ــفرمان بري و زلف به ميدان بب
  اي بـه پايان ببري زي كـه بگفتهــچوگـان زلفا اگـر تو فرمـان ببري              چي

  ).180: همان(
هـا، دل از تـن، رهـا          پس آدميان يا جمله سالكان پس از اراده به حركت و گذر از مقـام              

تـا  . يابنـد    جبر، رجعت مي    فراغت، ديگربار به عضويت عالم الهيِ      نيازا  پسخواهند يافت و    
ويژگي عالم الهيت است؛ و عالم آدميت يا زمينِ فنا بـه سـبب              » جبر«توان گفت     جا مي   بدين

قاضـي در تفـاوت     . استكراهت خود، محيطي آفريده شده جهت اراده و حركت نوع بشر            
ه اين زمين خـاك نباشـد ك ـ      ... كني؟  اي عزيز از ارض چه فهم مي      «: دو ارض فنا و بقا نوشته     

: همـان (» خواهـد   زمين خاك فنا دارد، خالق را و باقي را نشايد؛ زمين بهشت و زمين دل مي               
 مفهوم جبـر در نـزد قاضـي متفـاوت از مفهـوم غالـب زمانـه سـلجوقي؛ همانـا                      جهيدرنت). 55

هـاي     به هر واژه كه نشاني از جبر در نگاشته         رو  نيازا. است» خصلت انكارناپذير ارض الهي   «
د نگاهي متفاوت از معناي ظاهر داشت تا شايد از اين رهگذر موفق بـه فهـم                 قاضي دارد، باي  

 فقره ذيل بيش از هر متن ديگـر قاضـي، جبرانـديش جلـوه     نيب  نيدرا. دلالت سياسي آن شد   
  :كند مي

اي عزيز چون جوهر اصل، االله مـصدر موجـودات اسـت، بـه ارادت و محبـت در فعـل                     «
اختلاف . »منؤو الذي خلقكمُ فَمنكمُ كافرٌ ِو منكمُ م       ه«آمد؛ كيمياگري او جز اين نيامد كه        

آياتي از آيات خدا اختلاف خلقت خلق آمده        . الوان موجودات نه اندك كاري آمده است      
هر كه از ارادت خدا سعيد آمد، از شكم مادر در دنيا سعيد آمد؛ و هر كه از ارادت                   ... است

 از براي اين معني بود كه افعال خلق بر دو          و؛  خدا شقيّ آمد، از شكم مادر در دنيا شقيّ آمد         
آفريننده مـا و    ... و قسمي سبب بعد آمد و دوري      ... قسمي سبب قربت آمد به خدا     : قسم آمد 

نهد و    خواهد در راه بنده مي      كه مي   چنان. »واالله خَلقَكَمُ و ما تعَملون    «آفريننده عمل ما اوست     
  ).182 و 181: همان(» هل من خالقٍ غيراُالله«: گويد مي

  عنـوان ضـرورت زيـستي اشـاره         القضات بر اصل اختلاف بـه       ظاهراً پيش از هر مهم، عين     
داشته و اختلاف در خلقت را امري جبري با اين مضمون دانسته كه گوناگوني در جمعيـت                 

ايـن  . وجه جبر الهي در زيست اين دنيايي و موجب حركت طبيعت و بـشر اسـت                آدمي تنها 
ــ     از آن مورد اسـتناد قاضـي قـرار گرفتـه    96كه آيه    ـ37 ة سورةن با مطالعتوا برداشت را مي
بنـابراين در جهـان   ؛  مذكور بر فرمانبرداري خالق از مخلوق اشـاره دارد ةسور. موجه ساخت 
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تركيب يافته از اضداد، حاصل فرمانبرداري از حق، قربت است و حاصل سركشي از فرمـان                
كه به ارادت خداوندي از شكم مادر در دنيـا شـقيّ آمـد بـا         با اين تفسير، آن   . حق، بعد است  

  :القضات نگاشته در تكميل مقصود، عين. فرمانبرداري از حق، شقيّ از دنيا نخواهد رفت
و پيغمبران را بفرستادند و سعادت و شـقاوت آدمـي را در              پس شريعت را نصب كردند    

نهايت ازل آن بود كـه او را    حمت بي علّت و ر    مقتضاي كرمِ بي  . آخرت به افعال او باز بستند     
. اعلام كند كه سعادت ثمره كدام حركات و افعال باشد و شـقاوت از كـدام حركـت باشـد      

 182: همـان (كه فرستادن انبياء جز مؤمنان را فايده ندهـد          ... پس انبيا را بدين عالم فرستادند       
  ).183و 

د؛ اخـتلاف در افعـال نـه         اضداد حاوي سودمندي و سـعادت هـستن        ازآنجاكه،  سان  نيبد
 بلكه محبتي الهي و حاصل از جبر ايـزدي در راسـتاي سـعادت آدميـان و فايـده                    ؛كاري كم 

 چـرخش و    زيـرا   باشد؛ داشتهتوانند فحواي ديگري      اضداد جز سودمندي نمي   . مؤمنان است 
آن ديگري معنا و دليل حـضور را        حركت در جهان بر اصل اختلاف استوار است و يكي بي          

  : خواهد داداز دست
شايستي كه به     شايد و نه    اي عزيز حكمت آن باشد كه هر چه هست و بود و شايد بود، نه              

زمين لايـق نبـودي؛ جـوهر         شايستي؛ آسمان بي    سياهي نه   خلاف آن بودي؛ سفيدي هرگز بي     
ايمـان   عـصيان و كفـر بـي    شايـستي؛ طاعـت بـي    ابلـيس نـه     عرض متصور نشدي؛ محمد بي      بي

پـس  ... كفر ابليس نتوانـست بـودن       ايمان محمد بي  ... نين جمله اضداد  صورت نبستي و همچ   
ابوجهـل و ابوالهـب       شقاوت ابليس نبود و ابوبكر و عمر، بـي          پديد آمد كه سعادت محمد بي     

غافـل نباشـد؛ و    هيچ ولي نباشد الا كه فاسقي ملازم روزگار او نبود؛ و نبي هرگز بي        ... نباشد
 در حـق  مـا  ـ سبب رحمت عالميان بـود؛ ا  السلام هيعلفي ـ  مصط. فاسق نباشد صادق هرگز بي

  ).188 و 187: همان(ابوجهل سبب آن بود كه تا كمال شقاوت گوهر او از او پيدا شود 
 ستيز اضداد امري جابرانه، مـداوم و خـصلت           كه نمايد  القضات چنين مي    از ديدگاه عين   

بر همستار ديگر خلاف امور عالم نبرد و ناسازگاري اضداد با غلبه يك همستار . جهان است
آدميت است و اگر اين ستيز با غلبه نيكي يا بدي توأم باشد حضور آدمي بر زمين در قامـت                

در نـزد قاضـي مـسئله       .  معنـا و تفـسير متناسـب بـا دنيـا اسـت             هرگونهموجودي مجبور، فاقد    
سـعادت و    «،»روشـني و تـاريكي    «،  »نيـك و بـد    «دو نيـروي    . گرا دارد   اضداد، ماهيتي دو بن   

هـا و      علـت   جهـان روشـنايي متـشكل از زنجيـره        . ، ازلي و ابدي در برابر هم هـستند        »شقاوت
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اي از علـل و معلـولات جبـري           هاي جبري خاص خود است و جهان تاريكي زنجيـره           معلول
اضداد به اراده الهي جهـان مـادي        ). 223: 1377ها،     نامه 3ج  منزوي، تعليق   (ويژه خود است    

هند و آدميان به سبب برخورداري از قدرت انتخاب، توانايي گرويدن به هـر              د  را تشكيل مي  
 .دو زنجيره را دارند

تـوان گفـت وي        در خصوص دلالت سياسي جبر از ديـدگاه قاضـي، مـي            سخن  كوتاهبه  
 فهم مسلط در عهد سلجوقي؛ جبر الهي در زمين فنا را نپذيرفته و ارض مجزايـي را                  برخلاف

ارفانه متصور شده و زمين جبر را زمـين بهـشت و زمـين دل يـا ارض                  اي ع   براي جبر به شيوه   
القضات با مراعات ايـدئولوژي و گفتمـان غالـب و     در حقيقت عين  . خوانده است اراده الهي   

كه جبـر الهـي را بـر زمـينِ فنـا در راسـتاي نفـي هرگونـه          اش  ـ  ساختار سياسي زمانهةملاحظ
ــ واژه جبـر را        داد   الهي، مورد تأييد و تأكيد قرار مي         نفي حاكميت  مثابه  به  نافرماني از سلطان  

تهمـت  « تفسير نموده كه تقدم اراده آدمي در جهان عينـي را بـا اسـتعمال عبـارت                يا  گونه  به
هيچ ولي نباشـد الا     «: گويد   كه مي  آنجا، يادآور گردد؛ و     )1/9: 1377القضات،    عين(» اختيار

با اتكاء به مفهوم اضـداد و تفـسير خـود از جبـر،              ، درواقع   »كه فاسقي ملازم روزگار او نبود     
وي . داشـته كوشيده به تأثير حركت آدمي در تحولات سياسي و كسب امر مطلوب اشارتي              

قريـشي بـودن     «ة سـلجوقي، بـه رد نظري ـ      از اين رهگذر جـداي از نفـي سـاخت جبرانـديش           
اخته و در ادامه مباحـث خـود در تمهيـد           پرد»  و اراده ايزدي   يخلافت به سبب نسبت خاندان    

قريشي بودن را تفسير به اراده در حركـت   ،»اسرار قرآن و حكمت خلقت انسان   «: اصل ثامن 
  :كرده است) ص( حق و راه محمد يسو به

من ؤمن أسلمَ فهَـو عربـي و قلـب الم ـ         «تا زبان محمد بداني كه       دريغا باش تا عربي شوي    
ي كه تا نسبت بـا محمـد درسـت كـرده باشـي كـه                 باش تا قرشي شو   . »عربي»    ثـهرو العلمـاء
، همو( تو درست آيد     در حق » لقاء إخواني   واشوقاً إلي «چون هاشمي و مطلبي شوي      . »الانبياء
1393: 184(  

قـضات،  ال  بنابراين در سطور آتي پژوهش با امعان نظر به اين مهم كه جبر در انديشه عين               
شـود ديـدگاه نهـايي وي در خـصوص            اي بر اختيار آدمي دارد، كوشيده مـي         نشان از مقدمه  

 وي ارزيـابي    ة اختيار در انديـش    ةماهيت بشر در راستاي فهم پيامدها و تضمنات سياسي مقول         
  .دشو
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  بالطبع طالب كمالنفسه مختار و  موجودي في »انسان« 4-1-2
تواند واكاويِ پاسخ وي  ؛ مير هر انديشمند سياسي از منظ نخستين كوشش در شناخت انسان    

به اين پرسش باشد كه انسان موجودي برخوردار از ساحتي يگانه است يا موجودي متشكل               
، توجه به پاسخ هر انديشمند در برخـورد بـا ايـن پرسـش              علاوه  بهاز ساحتي دو يا چندگانه؟      

اي از اختيـار برخـوردار هـستند،      متفكر از چه ميزان و گستره   عنوان موجوداتي   ها به   كه انسان 
، بيـان ايـن     رو  ني ـازا. شناسـيِ متفكـر باشـد        انسان تواند راهگشا به درك تضمنات سياسي       مي

ايراني همواره با تأكيـد بـر دو سـاحتي بـودن              ـ  شناسي عرفاني   درآمد ضرورت دارد كه انسان    
 مانويـان،  ازنظـر بـراي نمونـه   . داشته است به وضع بشر در طول تاريخ     آدمي، نگاهي تكاملي  

خواهـد كاسـت   ) جهان تاريكي و ماده(تكامل انديشه با گذشت زمان از ارزش وجودي تن  
مـرادف  » بـدي «خواهـد افـزود تـا جـايي كـه واژة       ) جهان روشني و نيكي   (و بر ارزش روان     

: 1377هـا،      نامـه  3ج  منـزوي، تعليـق     (د  شـناخته شـو   » هـستي «مرادف  » نيكي«و واژة   » نيستي«
نيز، آدمـي سـاخته از دو گـوهر متبـاين جـسماني و              » الصفا  اخوان«از ديدگاه جمعيت    ). 162

  :روحاني است
اي است از جسدي جسماني و نفسي روحاني و ايـن دو جـوهر                پيوسته  هم  انسان، جملة به  

ولـي در اعمـال عارضـي و        كه در احـوال متـضاد،        متباين هستند كه صفاتي گوناگون دارند     
 به سبب جسد جـسماني خـود خواسـتار          رو  نيازاو آدمي    شونده مشترك هستند    صفات زايل 

و به سـبب نفـس روحـاني طالـب سـراي آخـرت        بقا در دنيا و طلب جاودانگي در آن است       
  ).1/80: 1395منوچهري، (

به ديگـر   . ستبنابراين انسان در عرفان ايراني، موجودي همواره در حال شدن و تكامل ا            
اي اشـاره    هاي ميانه در خصوص انسان و تكامل او، به همـان نكتـه          سخن، عارفان ايرانيِ سده   

كليتي در بشر هـست كـه پيوسـته در حـال            : گويد   آن مي    درباره 1 سارتر پل ژاناند كه     داشته
ي را متـشكل از دو باعـث    آدم ـ القضات نيـز،    عين). 197: 1381كدكني،    شفيعي(ايجاد است   

  :ضاد دانستهمت
قالـب و نفـس،   : يكـي رحمـاني و ديگـر شـيطاني      : آدم دو باعث است     در هريك از بني   «

اگـر سـبق و     .  رحماني بود؛ و اول چيزي كه در قالب آمد نفس بـود            ودل  جانشيطاني بود و    

                                                                                                    
1. Jean-Paul Sartre  
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قالب، كثافتي دارد به اضافات با قلب؛ و        . پيشي قلب يافتي، هرگز نفس را در عالم نگذاشتي        
و با يكديگر اُنس و الفت       و قالب نيز از خاك است و ظلمت دارد         ت ظلمت دارد  نفس، صف 

اي   نفس را هـر لحظـه     . نفس را وطن، پهلوي چپ آمد؛ و قلب را وطن، صدر آمد           . اند  گرفته
القضات،  عين(» كنند دهند و دل را هر ساعتي به نور معرفت مزين مي         مزيد هوا و ضلالت مي    

1393 :195.(  
و  مــذهب  يثنــو انيــ آراء مانوبــاســد، قاضــي در مبحــث چيــستي انــسان، ر نظــر مــي بــه
درواقـع عنـصر    . ي اسـت  تـوجه   قابلالصفا، داراي اشتراكات نظري       هاي عرفاني اخوان    آموزه

شيطاني يا قالب آدمي، همان جهان تاريكي و ماده است و عنـصر رحمـاني يـا روان آدمـي،                    
: را حقيقـت انـسان نيـز عنـوان كـرد      ان آن تـو  همان جهان روشنِ عاري از ماده است كه مـي      

چون لفظ انسان اطلاق كنند قومي از عوام پندارند كه مفهـوم از آن قالـب اسـت؛ امـا اهـل       «
عـسيران،  (» حقيقت دانند كه مقصود از اين خطاب و اطلاق، جز جان و حقيقت مـرد نباشـد          

 آدمي، داراي قدرتي    القضات، دو باعث متضاد     از ديدگاه عين  ). 75: 1393مقدمه تمهيدات،   
تواند دليلي بر     كه اين تساويِ قدرت بين دو امر متضاد در وجود انسان؛ خود مي             برابر هستند 

  :مختار بودن او بر انجام يا عدم انجام كاري باشد
زيرا كه چنين نيست كه قدرت بـر فعـل          ... و نسبت اين قدرت وا ضد آن، متساوي است        

تـرك نوشـتن و گفـتن؛ بلكـه بـه اضـافات بـا هـر دو                  نوشتن و گفتن بيش از آنست كـه بـر           
هيچ صفتي ديگر، محال بودي كه از تو فعلي            اگر تو را مجردّ قدرتي بودي، بي       ؛ و ست  يكي

كه ترك را كه تهمت اختيـار تـو دارد، همـان ببايـد كـه فعـل را          و يا تركي به وجود آمدي     
  ).1/9 :1377 القضات، عين(

در حقيقـت در دوران  . بـوده اسـت   موردتوجـه القـضات    ننزد عـي  » اختيار « بنابراين مسئله 
هــاي اسلامــي،    اي از تفكـرات جبـري و اشعري بـر فـرهنگ و انديشه      كه هاله   ميـانـه، با اين  

توان به افراد     اند، باز مي    سـايه افكنـده بود و بسياري از متفكـران اسلامـي جبري مشرب بوده          
كـدكني،    شـفيعي (در انتخـاب داشـتند اشـاراتي كـرد          هايي كه باور به آزادي انسان         يا گروه 

اسـلامي    ـ ـ  توان جزء آن دسته از متفكـران ايرانـي           را مي  القضات   عين نيب  نيدرا). 189: 1353
منـد از دو   كـه گذشـت، او انـسان را بهـره     چنـان . بودنـد »  آدمـي اختيار«شمرد كه باورمند به     

دانسته كه در وجودآدمي پيوسته به سـتيز بـا يكـديگر در جهـت تـأمين                 » بد و نيك   « احتس
 ياد شده در نهاد آدمـي در آغـاز           رهيزنج دو ازآنجاكهلوازمات و ضروريات خود هستند؛ و       
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  پيرو اين نگـاه، قاضـي سرچـشمه       . ي خير يا شر، مختار است     سو  بهبرابرند، انسان در حركت     
شرط هر عملي باعثي    «: عنوان كرده و در يادداشتي آورده     » ده و اختيار  ارا«هر عمل آدمي را     

باعـث در وجـود نيايـد كـه افعـال انـساني خـود محالـست كـه                     و عمل خود هرگز بـي      است
القضات باعث اختيار و آزادي را  عين). 1/69: 1377القضات،  عين(»  در وجود آيدارادت يب

  :اي آتش تشبيه كردهنسبت به ذات آدمي، به خصلت سوزانندگي بر
كـه   است و چنـان » مسخر مختاري«آدمي مسخرّ يك كار معين نيست، از روي ظاهراً بل       

پس چون او را محل اختيار كردند، او را جـز     . احراق در آتش بستند، اختيار در آدمي بستند       
كه آتش را جز محرقِ بودن هيچ روي نبـود، پـس              مختار بودن روي كاري ديگر نبود، چنان      

خواهد حركت : ة اختيار از او كارهاي مختلف در وجود آيدواسط به محل اختيار آمد،  چون
مختـاري او،   ... از جانب چپ كند، خواهد از راست، خواهد ساكن بـود، خواهـد متحـرك              

  ).1/337: همان. ( و آتش استونان آبچون مطبوعي 
 كه سعادتمندي بـشر     وسوم نيز، به اهميت اختيار و علم براي ايجاد شرايطي            چهل  در نامه 

  : را تضمين نمايد، اشاره داشته
 حصول علم   ؛ و كه دعوت انبيا يكي بود از اسباب حصول علم به سعادت و شقاوت              بدان

كـه مـثلاً    سبب آن بود كه آدمي محل اختيار حركات و سـكنات اهـل سـعادت آيـد، چنـان            
.  عـسل زهـر اسـت      عسل در پيش كسي نهاده بود و او را اشتهاي عسل خوردن بود و در آن               

جا نبود، جهل مرد به مسمومي عسل سـبب آن بـود كـه او آن عـسل خـوردن                      اگر منبهي آن  
اكنـون اگـر او را مـردي    .  اختيار او مرآن عسل خوردن را سبب هلاك او بود     ؛ و اختيار كند 

لابد به ترك آن عسل به گفتن اختيار كند و اين اختيـار             ... گويد كه اين عسل مسموم است     
  ).339 و 1/338: همان(ت او بود سبب حيا
ي سـعادت يـا     سـو   بهكه آدميان را در حركت        القضات پس از آن     نمايد كه عين    مي  چنين  

سـبب كـه علـم را بـه           داند، حضور انبيا و منبهـان را بـدين           مي ارياخت  صاحبشقاوت؛ آزاد و    
كه هر انسان   غايتي است   » سعادت«به بيان بهتر،    . دانسته است كنند ضروري     جامعه اطلاق مي  

  قاضي در نامه  . ي آن، متناسب با ميزان علم خود، آزادانه عمل خواهد كرد          سو  بهدر حركت   
» علم و ظن«درواقع،  ).2/239: همان(اختيار آدمي از علم و ظن واديد آيد : ديگري نگاشته

منـد باشـد، حركـت او         بهـره » علم و ظنِ صـواب    «و اگر آدمي از      صيقل دهنده اختيار هستند   
ي تاريكي، نشان سو به او   شيوه حركت آزادانه يابد؛ و بدين  ي حق و روشني، جهت مي     سو به
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: اما اگر اختيار مرتّب بـود بـر ظـن ـ و ظـن دو گونـه بـود       «: از ظن ناصواب او خواهد داشت
پس بر بعضي افعال كه از اختيار خيزد مرتب بـر ظنـون كـاذب، پـشيمان                 . صواب بود و خطا   

  ).2/239: همان(» گردد
خواهـد روشـن سـازد؛ بـا آمـوزشِ صـواب، آدمـي                القـضات مـي     توان پنداشت عـين     مي
 دانش حقيقـي؛  بر هيتكسامان با      مختار و قادر است كه با گذر از وضع تاريك يا نابه            هرلحظه

 در   اختيـار   بنـابراين مـسئله   ؛  از هويت فردي و شأن عالي انسان در بعد جمعي، پاسداري كند           
تواند بـه معنـاي مختـار بـودن آدمـي در پـذيرش يـا عـدم پـذيرش وضـع                         قاضي، مي   انديشه
توانـد بـا رد     تفسيري باشد كه آدمي بـا تربيـت و تقويـت روح خـود مـي         ، با اين مايه   موجود

كند؛ راه را براي حضور مـستمر         هرگونه نگاه جبري كه استقلال فردي و گروهي را نفي مي          
القضات در  شايد به همين علت است كه عين. ت عمومي و سياسي فراهم آوردخود در ساح

 آيات قرآن مجيـد  بر هيتككه اختيار بشر را با   قدريان  ـ ؛ از اصل انديشة» مذاهب فلسفه « مقولة
  .كرده استـ حمايت   نمودند عليه نگرش جبري خلافت اموي تبليغ مي) محكمات(

است و انسان در    » فعال مايشاء «يدگاه بودند كه خدا     خلفاي اموي و عباسي، مروج اين د      
برابر او ناتوان و مجبور است، خوب آن است كه او بخواهد؛ بـد آن اسـت كـه او نخواسـته                      

فرمـانبرداري مـردم را از      » و اولي الامَرِ منكم   ... اَطيعوا االله «خليفگان عرب، بر طبق آيه      . باشد
: 1377هـا،     منزوي، تعليق نامه  (خواندند    ار، واجب مي  فرمانروا، چه نيكوكار باشد و چه بزهك      

امام «بر اساس همين الگويِ جبري، سلجوقيان با كمك فقها و علمايي همچون ). 223 ـ  216
توان گفت كه تعبير  ، ميسان نيبد. سعي كردند، حكومت خود را تثبيت كنند» محمد غزالي

دهاي اجتمـاعي را بـا اسـتناد بـه         و تـضا   غالب از شريعت در عهد سلجوقي، آدمي را مجبـور         
 به شرعِ   تمهيداتالقضات در     عين. كرد  تفاوت در خلقت آدميان با لفظ جبر ابدي توجيه مي         

: گويد ي ارادت در شرع مقبول نيست و شرع مي       شيوه: اش اشاره داشته و آورده      جبري زمانه 
       َما خلقَ لهّرٌ لسيلوا فكَلُُّ مقاضـي در تحكـيم آراي      ). 191  و 190: 1393القـضات،     عـين (اعم

را مطرح  » اجبار يا اضطرار در اختيار     « طور ضمني نظريه    ، به »جبر مطلق  « خود و تعديل نظريه   
ايـن مهـم يعنـي      . يابد   الهي، در مختار بودن آدمي معنا مي        تا اذعان دارد كه جبر     ساخته است 

 ـ پس از تشبيه ديگربار اختيـارِ      » ابتلاء«ي  را قاضي با تأكيد بر مفهوم قرآن      » ذاتي بودن اختيار  «
  : سوزندة آتش ـ چنين بيان كردهعتيطببشر به 

اي عزيز هر چه در ملك و ملكوتست، هر يكي مـسخَّر كـاري معـين اسـت؛ امـا آدمـي                      
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كه احراق بر آتش بستند، اختيـار         چنان: مسخّر يك كار معين نيست؛ بلكه مسخر مختاريست       
و آدمـي را جـز مختـاري     كه آتـش را جـز سـوزندگي صـفتي نيـست          بستند؛ چنان  در آدمي 

ة اختيـار ازو كارهـاي مختلـف در وجـود        واسط  بهصفتي نيست؛ پس چون محل اختيار آمد،        
ليبلُو كَـم أَيكُـم أحـسنُ        « كار او را بدين عالم ابتلاء و امتحان فرستادند كه ِ             اين ازبهر... آيد؛
  ).90: همان(و اگر خواهد نبود  تار مطيع بوداگر خواهد مخ» عملا

صفت ذاتي آتش است، مختاريت انسان نيز در طبع او تعبيـه            » سوزندگي«گونه كه     همان
تواند از خود سلب كند، حتيّ اگر چنين بخواهد، بـا اختيـار بايـد      را نمي شده و آدمي اختيار   

، القـضات  بنابراين از ديـدگاه عـين  ؛  )295: 1399ابراهيمي ديناني،   (اختيار از خود سلب كند      
آدمي به سبب هبوط يا حضور بر زمين، مختار است و به سبب مختـار بـودنش، چيـزي جـز                     

ايـن نگـرش را   . ي سـعادت و يـا شـقاوت نخواهـد بـود      سـو   بـه  اعَمال خود در حركت       نتيجه
 از مبنـاي ماترياليـستي آن ـ    نظـر  قطـع  بـا  سـارتر  ـ » اصـالت وجـود انـسانيِ   «توان به نظرية  مي

بشر آن مفهومي است كه پـس  «: گويد  كه در خصوص مفهوم بشر مي آنجانزديك دانست؛   
بـشر، پـيش از هـر چيـزي همـان           «و يـا    » دارد  از ظهور در عالم وجود، از خويشتن عرضه مي        

شـيده  كوشد يـا كو     چيزي است كه در تحقق آن مي      . است كه طرحِ شدنش را افكنده است      
  ).29 و 28: 1384سارتر، (» است 

در چنـد   » مـسخر مختـار   «و  » مـسخر تقـدير   «كـارگيري لفـظ       لازم به ذكـر اسـت كـه بـه         
 مسلط  شناسي  تواند كنشي گفتاري با قصدي پنهان در جهت رد انسان            از قاضي مي    يادداشت

و به همـان معنـاي اجبـار          غالب  ادبياتي نزديك به ادبيات معرفتي      در عهد سلجوقي با عرضه    
نفسه موجـودي مختـار       القضات، انسان في    در يك بيان كلي، از ديدگاه عين      .  باشد در اختيار 

راكـب اسـت،      او در تأييد مقصود خود، حركات و سكنات اسب را در حالتي كه بـي              . است
 راكـب برنشـست،   و چـون  راكـب  نفـسه طبيعـي بـود بـي     پس اختيـارِ اسـب فـي   : مثال آورده 

 كوشيده روشـن دارد،      وي در ادامه  ). 2/345: 1377القضات،    عين(اختيارش همه قهر گشت     
و تبعيـت از شـهوات بـه اثـر مطلـوب اختيـار در                آزادي آدمي تابعي از سلامت علم اوسـت       

  :حركات آدمي، لطمه خواهد زد
و   طـوعي و جبلـي      اختياري طبعي و    ةواسط  به بعضي   كنيولآدميان همه مسخرِ تقديراند؛     

 هـوا و     ةواسـط   بـه اغلـب آدميـان مـسخر تقديرانـد         ... ة اختياري قهري و جبري    واسط  بهبعضي  
إِلَّـا بعـضي    ... انـد   پس اين قوم همه در اقطاع ابلـيس       . و اين سلاح شيطان است     شهوت عاجل 
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 بـه حـب خـدا و رسـول ـ صـلعم ـ و        شده اسـت كه هوا و شهوت در ايشان مقهور و مغلوب 
  ).2/345: همان( دين طلبِ

توان توضيح داد كه انسان از نظرگـاه وي طبعـاً       نگرش قاضي نسبت به انسان را چنين مي       
 او بـسته   موجودي مختار است و شكوفايي اختيار يا كمال آدمـي، بـه ميـزان علـم و آگـاهي      

جا بر عاقل واجب است كه انواع كمـالات حقيقـي و انـواع كمـالات موهـوم را                     اين«: است
التحقيق نقـصان     تا ميل او به كمال حقيقي محقق بود نه به كمال موهوم كه من حيث              ... دبدان

، انسان موجـودي    سخن  كوتاهبه  ). 1/187: همان(» نمايد  ظنه فاسد كمال مي     است و من حيث   
ي كمال؛ خواه شكل فاسد آن يعنـي        سو  بهآدمي همواره   . مختار و بالطبع، طالب كمال است     

و خـواه شـكل شايـسته آن يعنـي دلِ عاشـقِ         )همـان كمـال موهـوم     ( ادوسـت يدننفسِ كـافرِ    
هر كه آيد، راه گشاده اسـت و        «: ، آزادانه در حركت است    )همان كمال حقيقي  (پرست    حق
  ).393 :1393القضات،  عين(» ي كرم نهاده مائده

معتقـد اسـت      1گرايي ماهيت انسان، ويليام گودين      شايان گفتن است در مطالعات تكامل     
ي زي ـچ  چيه ـانـد كـه       ها چنان شكل گرفته     يت انسان محصول تربيت است؛ و انسان      كه شخص 

هـا اشـتياقي بـراي دسـت يـافتن بـه حقيقـت              تجلي خيرِ حقيقي، لازم نيست تا در آن        رازيغ  به
توانـد بـر فـساد و ضـعف      حقيقت، خداوند قادر مطلق است؛ حقيقت خداوند مي. ايجاد كند 

پـذير اسـت، يـا     درت مطلقي ايـن اسـت كـه انـسان تكامـل         نتيجه چنين ق  . اخلاقي غلبه نمايد  
پـذيري در مـتن    ايـن تكامـل  ). 41: 1387بـري،  (، مستعد تكامـل ابـدي اسـت    گريد عبارت  به

دسـته از     درواقع برخلاف آن    .  است شيبداندانديش يا     انديشة قاضي، تابعي از سرشت نيك     
ناپـذير   جـودي طبعـاً كمـال   فيلسوفان سياسي كه انسان را به سبب غرق بودن در شـهوات، مو    

خواهي به شكل باطل عنـوان        اند؛ قاضي، تبعيت آدمي از شهوات را نوعي كمال          عنوان داشته 
براي نمونه سنت اگوستين در شهر خـدا، نافرمـاني انـسان در مقابـل خداونـد را                 . كرده است 

ر ناشي از خودخواهي طبيعي آدمي دانسته و عنوان كرده كـه پـس از هبـوط؛ طبـع انـسان د                    
القـضات،   امـا عـين  ). 20: 1383بـشيريه،  (تبعيت از شيطان و در شيطنت و شرارت تثبيت شد         

پذير معرفي نموده و بر اين        هاي دنيوي و شهواني، موجودي تربيت      انسان را با وجود گرايش    
با هر كه   «: فراخواندي كمال حقيقي    سو  بههايي     توصيه  توان آدمي را با ارائه      باور بوده كه مي   

                                                                                                    
1. William Godwin  
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  ).1/393: 1377القضات،  عين(» به سر آمد نه به پاي» قوموا للهّ«: گفتيم
  

  گيري  نتيجه-5
دارد يكـي    سياسي كه روشن مـي   در اين جستار با اتكاء به روايتي دلالتي و فلسفي از انديشة           

شناختي هر متفكر است؛       مباني انسان  ژهيو  بهانديشة سياسي، همانا مباني معرفتي و       از مقومات   
ة يكي مثاب بهـ » جبر و اختيار «  القضات همداني از مقولة     هاي سياسي فهمِ عين      و دلالت  پيامدها

كـه درك   به ديگر سخن بـا فـرض ايـن   . ي قرار گرفتموردبررسشناختي ـ   از مقولات انسان
بخش نوع رويكرد آنان به امـر سياسـي اسـت، موضـوع جبـر و                  متفكران از ماهيت بشر الهام    

كـه    اينرغم بهدهد كه وي  متعدد نشان ميشواهد . القضات بررسي شد اختيار در انديشة عين  
شناسـي    زيسته ، از مباحث معرفتي مستقل و انسان          چيرگي تفكر جبري و اشعري مي       در زمانة 

و برخلاف ديدگاه شرعي غالب و ايدئولوژي حاكم عهد سلجوقي،   متفاوتي برخوردار بوده
شدة اختيار يا طبع آزاد خود همواره  فت از پيش تعيينة صواسط بهبر اين باور است كه انسان 

تـر از نظرگـاه وي انـسان طبعـاً            بـه بيـان روشـن     . ي امر مطلـوب، ميـل بـه حركـت دارد          سو  به
 شكوفايي اختيار يا كمـال آدمـي، تـابع ميـزان            حال  نيباا. پذير است   موجودي مختار و كمال   

اني بـا توجـه بـه تـوان علمـي خـود،              است؛ به اين معنا كه هر جمعيـت انـس           علم و آگاهي او   
القضات   عين شناسي  ، انسان درواقع. ي كمال حقيقي و يا موهوم در حركت خواهند بود         سو  به

 و تأمـل در عمـل خـويش         بخشيِ مطلوب به اختيـار      معطوف به ترويج علم در راستاي جهت      
 اراده و اختيـار در انديـشة          از سنجش مقولـة    جهينتدر. براي ايجاد شرايطي سعادتمندانه است    

» اثر مفيد اختيار در تدبير مدينه     «توان چنين برداشت كرد كه وي به          القضات همداني مي    عين
  .داشته استتوجه و تأكيد 

  

  منابع
  ميكر قرآن

: ، بـه اهتمـام احـسان ابراهيمـي دينـاني، اصـفهان            عقـل مـست   ). 1399 (غلامحسينابراهيمي ديناني،   
  .نتشارات ميراث كهنا

انتشارات :  ترجمة فرهنگ رجايي، تهران    هاي سياسي،  فهم نظريه ).  1389(اسپريگنز، توماس آرتور    
  .آگاه

: ، همـدان  هفـت گفتـار در عرفـان پژوهـي        : القـضات همـداني    ماتيكانِ عـين  ). 1381(اذكايي، پرويز   
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  . انتشارات مادستان
نشر پژوهشكدة مطالعات فرهنگـي     : د توانا، تهران  ، ترجمة محم  ماهيت بشر ). 1387(بري، كريستوفر   
  .و اجتماعي
، شناسي و توسعة سياسـي      گفتار در فلسفه، جامعه    وپنج يسعقل در سياست،    ). 1383(بشيريه، حسين   

  .انتشارات نگاه معاصر: تهران
هاي انديشة سياسي و تحليـل سياسـي         هاي نظام سياسي، كلاسيك     نظريه). 1373(بلوم، ويليام تئودور  

  .آران: تهران. ترجمه احمد تدين. دو جلد. نوين
، ترجمـة اسـماعيل   مـسئلة اختيـار در تفكـر اسـلامي و پاسـخ معتزلـه بـه آن       ). 1382(بوعمران، شيخ  

  .انتشارات هرمس: سعادت، تهران
  .انتشارات اساطير: ، تهرانالقضات و استادان او عين). 1384(پورجوادي، نصراالله 

، »هــاي تــاريخي دورة ســلجوقي در ايــران انديــشة غالــب بــر نوشــته«. )1390(آذر، پــروين  تركمنــي
  .51ـ31، صص 2، شمارة 44، دورة پژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي

، تهـران، انتـشارات   سه اثر نفيس از سـه عـارف بـزرگ         : مقامات عارفان ). 1370(خوشنويس، احمد   
  .مستوفي

ترجمة جعفـر سـجادي،     ،  قيق البير نصري نادر   تح ،آراء اهل مدينة الفاضله   ).  1361( فارابي، ابونصر   
  .كتابخانه طهوري: تهران

انتــشارات :  تهــرانالقــضات همــداني، هــاي عــين انــسان در انديــشه).  1389(داداســفندآبادي، زري 
  .تيرگان

  .انتشارات سخن: ، تهرانفارابي فيلسوف فرهنگ). 1389(داوري اردكاني، رضا 
انتـشارات  : ، ترجمة مصطفي رحيمي، تهران    ليسم و اصالت بشر   اگزيستانسيا).  1384(سارتر، ژان پل    

  .نيلوفر
انتـشارات  : گلـشن راز، تـصحيح و شـرح بهـروز ثروتيـان، تهـران             ). 1386(شبستري، شـيخ محمـود      

  .الملل بين
، 310، شـمارة    نـشرية يغمـا   ،  »)1(مقام انسان در عرفان ايرانـي       «). 1353(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .188ـ193صص 
، 17، دورة   فـصلنامة يـاد   ،  »)2(مقـام انـسان در عرفـان ايرانـي          «). 1381(دكني، محمدرضا   شفيعي ك 

  .197ـ203، صص 63شمارة 
انتـشارات  : ، ترجمـة مجتبـي فاضـلي، تهـران    دانـش در جهـان اسـلام   /سياسـت ). 1389(صفي، اميـد    

 .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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  .انتشارات اساطير: ، تهران)سيرالملوك(نامه  سياست). 1375(الملك  طوسي، خواجه نظام
علـي الميـانجي الهمـداني     علـي بـن الحـسن بـن     بكر محمد بن القضات، ابوالمعالي عبداالله بن ابي    عين
  .انتشارات اساطير: ؛ با مقدمة و تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات). 1393(

انتـشارات  : تهـران سه جلد،    عفيف عسيران، ، به اهتمام علينقي منزوي و       هانامه). 1377 (ـــــــــــــــ
  .اساطير
  .ريانتشارات كو:  تهران،يي طباطبادجوادي سة ترجم،ي اسلامة فلسفخيتار). 1373(ي كربن، هانر

  .انتشارات توس: ، تهرانانسان در شعر معاصر يا درك حضور ديگري).  1378(مختاري، محمد 
، ج اول،   ايتي دلالتي پارادايمي از تفكـر سياسـي       رو :ايرؤفراسوي رنج و    ). 1395(منوچهري، عباس   

  .مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني: انتشارات پژوهشكدة تاريخ اسلام: تهران
دو فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش سياست  ، »نظرية سياسي پارادايمي«). 1388(منوچهري، عباس 

  .77-93، صص 6 دورة جديد، شمارة نظري،
 .نشر يسطرون:  تهرانفارابي و تعليم و تربيت،). 1383(ن ا محمدي، محمدحسميرز
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Abstract 
The issues of “predestination and free will” have long been among the 
contentious topics in the history of Iranian-Islamic thought. The conducted 
studies have chiefly showcased the dominance of fatalistic ideology in the 
political and mystical history of Iran. Ayn al-Qudat Al-Hamadani is one of 
the prominent thinkers of mysticism in medieval period of Islam as well as 
one of the dauntless critics of Seljuq government who paid particular 
attention to predestination and free will topic. One of the most important 
epistemological foundations that can be deployed for scrutinizing the 
political thought of thinkers is their conceptualization of predestination and 
will—as an important anthropological aspect. In this article, adopting an 
implication-based approach, the researchers examined and analyzed 
anthropology of Ayn al-Qudat Hamadani with the aim of discovering and 
understanding the political implications of his conceptualization of 
predestination and free will. The main question of the article is what the 
political consequences of Ayn al-Qudat Hamadani’s conceptualization of 
predestination and free will are. The findings of the study reveal that Ayn al-
Qudat Hamadani, upon determining a predestined nature for the world of 
divinity and detaching the nature of the human world from it, has criticized 
and condemned the dominant and exclusively deterministic ideology of his 
time by laying emphasis on the inherent nature of free will in human beings. 
The finding of the study can be a counterexample to the narratives that have 
assessed the whole history of Iranian political thought and culture as 
believing in fatalism. 
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